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گفت و گوی خراسان با نوجوان آدمکشی که سرگذشت عجیبی دارد
اختصاصی خراسان

سرقت با شگرد پرستاری!

وقتی بــه راحــتــی گوشی سرقتی را در منطقه 
احمدآباد مشهد فروختم، چشمانم از خوشحالی 
ــا همین شــگــرد به  بـــرق زد، تصمیم گــرفــتــم ب

سرقت‌هایم ادامه بدهم اما ...
این ها بخشی از اظهارات زن 32ساله ای است که 
با شگرد پرستاری از کودکان و سالمندان به اموال 
مردم دستبرد می زد. این زن جوان در حالی که 
دست بندهای نقره ای رنگ قانون بر دستانش 
خودنمایی می کرد، درباره سرگذشت سیاه خود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری احمدآباد 
مشهد گفت: کودکی بیش نبودم که پدر و مادرم 
از یکدیگر طلاق گرفتند و من از مهر و محبت آن ها 
محروم شدم و روزگار تلخی را سپری کردم. وقتی 
به سن جوانی رسیدم خواستگاران کمتری داشتم 
چرا که به خاطر اوضاع آشفته و همچنین وضعیت 
نابسامان خانوادگی ام کمتر افــرادی حاضر می 
شدند با من ازدواج کنند. تا این که بالاخره در 
27سالگی پــدرم مرا مجبور کرد به عقد مردی 
در بیایم که 20سال از خودم بزرگ تر بود اما این 
ازدواج اجباری فرجامی نداشت و من بعد از چهار 
سال زندگی مشترک و در حالی که هنوز فرزندی 
نداشتم از »تیرداد« جدا شدم چرا که نمی توانستم 
به زندگی با او ادامه بدهم. در این شرایط بود که 
در جست و جوی یک شغل و سرپناه بار و بندیلم را 
بستم و از شهرستان راهی مشهد شدم. در پایانه 
مسافربری خودروی سواری را اجاره کردم تا مرا 
به یکی از مسافرخانه های شهر ببرد. در بین راه 
برای راننده جوان درد دل کردم و به او گفتم شغلم 
پرستاری از کودکان و سالمندان است و اکنون قصد 
دارم با اجاره یک منزل برای خودم کاری پیدا کنم. 
راننده جوان که دلش به حالم سوخته بود، با بیان 
این که مستأجر منزل پدرش خانه را تخلیه کرده 
است مرا به خانه خودشان برد تا سوئیت کوچک 
آن جا را اجاره کنم. وقتی با آن پیرزن و پیرمرد آشنا 
شدم برای یک شب اقامت در سوئیت طبقه پایین 
منزل شان مبلغ 50هزار تومان پرداخت کردم اما 
بعد با جلب اعتماد آن زوج کهن سال حدود 10 روز 
دیگر را به عنوان پرستار در خانه آن ها ماندم. در روز 
یازدهم بود که تصمیم گرفتم نقشه ام را عملی کنم. 
به همین دلیل در نیمه های شب زمانی که از خواب 
آن زوج پیر مطمئن شدم پاورچین پاورچین از پله ها 
بالا رفتم و به دنبال اشیای باارزش گشتم اما چیزی 
جز گوشی پسرشان و چند کارت عابربانک پیدا 
نکردم. این بود که به سرقت همان گوشی تلفن 
هوشمند بسنده کردم و شبانه از آن جا گریختم. 
صبح همان روز به خیابان احمدآباد رفتم و گوشی 
را به مبلغ 4میلیون تومان فروختم. زمانی که پول 
را گرفتم برقی در چشمانم درخشید به طوری که 
احساس کردم شگرد خوبی برای درآمدزایی پیدا 
کرده ام. این بار به پارک رفتم و با طعمه دیگری آشنا 
شدم. او پیرمردی 85ساله بود و به یک پرستار نیاز 
داشت. من هم با چرب زبانی خیلی زود اعتمادش را 
جلب کردم و راهی خانه پیرمرد شدم. طولی نکشید 
که به محل نگهداری اشیای قیمتی دست یافتم و در 
یک فرصت مناسب زیورآلات او را به همراه گوشی 
تلفن و کارت های بانکی اش سرقت کردم و بدون 
آن که اثری از خودم به جا بگذارم از خانه پیرمرد 
خارج شدم و به همان فروشگاه قبلی رفتم تا گوشی 
تلفن را  بفروشم. اما گویی قبل از من پلیس به سراغ 
صاحب فروشگاه رفته بود چرا که او با استعلام 
سریال گوشی، به طور پنهانی با پلیس 110 تماس 
گرفته بود. هنوز وجهی از خریدار گوشی دریافت 
نکرده بودم که ناگهان ماموران کلانتری احمدآباد 
را در برابر خودم دیدم. زبانم بند آمد و دست و پایم را 
گم کردم . با این حال وقتی در دایره تجسس مقابل 
افسران زبده آگاهی نشستم دیگر هیچ راه گریزی 

نداشتم و به همه سرقت هایم اعتراف کردم.
شایان ذکر است، با توجه به اهمیت و حساسیت 
موضوع پرونده این زن جوان برای بررسی های 
دقیق تخصصی و با صدور دستوری از سوی سرگرد 
علی عسکری )رئیس کلانتری احمدآباد( به پلیس 

آگاهی مشهد ارسال شد.
ماجرای واقعی باهمکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

سرقت نافرجام از یک طلافروشی و دستگیری سارق مسلح در کمتر از۳ ساعت 
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از سرقت نافرجام 
از یک طلافروشی و دستگیری سارق در کمتر از 
سه ساعت خبر داد. سرهنگ جلیل موقوفه ای 
در گفت‌وگو با فــارس از سرقت نافرجام از یک 
مغازه طلافروشی در محدوده کلانتری فلسطین 
خبرداد و در تشریح جزئیات خبر فوق افزود: صبح 

دیــروز سارق مسلحی قصد سرقت از یک مغازه 
طلافروشی را در محدوده کلانتری فلسطین 
داشت که با هوشیاری صاحب مغازه و رعایت موارد 
ایمنی ، موفق به سرقت نشد و بلافاصله از محل 

حادثه متواری شد.
وی با اشاره به این که متهم به بهانه خرید طلا و سکه 

وارد مغازه شده و با تهدید تفنگ ساچمه ای قصد 
سرقت داشته، ادامه داد: متهم که با یک دستگاه 
خودروی سواری کوئیک از محل گریخته بود با 
اقدامات سریع پلیسی، شناسایی و در کمتر از سه 

ساعت در مخفیگاهش بازداشت شد.
 رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: در بررسی 

های بیشتر سلاحی که متهم با آن مالک مغازه را 
تهدید کرده بود، کشف شد و متهم به همراه اموال 
مکشوفه به کلانتری 107 فلسطین انتقال یافت. 
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیسی در این باره 
آغاز شد و متهم پس از تکمیل تحقیقات اولیه در 

اختیار مراجع قضایی قرار خواهد گرفت.

*شبکه خبر/ خلبان محمد مهدی نوری آل آقا، 
حریق  اطــفــای  پشتیبانی  و  کنترل  مرکز  رئیس 
هوایی وزارت دفاع گفت: با دستور وزیر دفاع به 
این مرکز،هواپیمای آتش نشان برای اطفای حریق 
درتالاب انزلی به این منطقه اعزام شد. تا عصر دیروز 
برای مهار آتش بیش از ۵۰ سورتی پرواز انجام و بیش 
از ۱۵۰ هزار لیتر آب ریخته شده است و با توجه به 
احساس نیاز فوری برای اطفای سریع تر در منطقه 
هماهنگی با یگان عملیات هوایی نیروی هوا فضای 
سپاه انجام شده و پرواز هواپیمای ایلوشین با ظرفیت 

۴۰ تن آب در دستور کار قرار گرفته است.
توکلی/ سرهنگ غضنفری فرمانده انتظامی بردسیر 
از دستگیری شرور فــراری در عملیات ضربتی 
پلیس  خبر داد و گفت:این  شرور که با تیراندازی 
باعث  زخمی شــدن دو شهروند و ایجاد وحشت 

عمومی شده بود، در عملیاتی ضربتی به دام افتاد.
توکلی/ سرهنگ  حیدر احمدیوسفی سرپرست 
فرماندهی انتظامی»کهنوج« گفت:  در قالب  اجرای 
طرح ارتقای  امنیت اجتماعی، ۶۸ متهم تحت تعقیب 

و هشت  محکوم فراری دستگیر شدند.
*فارس / سرهنگ نجفی معاون مبارزه با سرقت 
وسایط نقلیه پلیس آگاهی پایتخت ازشناسایی و 
متلاشی شدن باند خرید و فروش موتورهای سرقتی 

در پایتخت خبر داد.
*ایرنا/ سردار احمد طاهری فرمانده انتظامی 
استان سیستان و بلوچستان گفت: سه سوداگر مرگ 
به همراه ۶۵۷ کیلوگرم تریاک در درگیری مسلحانه 
تکاوران پلیس استان با قاچاقچیان مسلح در مسیر 

مهرستان- ایرانشهر دستگیر شدند.
*ایسنا/ سازمان ملل اعلام کرد: حوادث جوی از 
قبیل سیل و موج گرمای ناشی از تغییرات اقلیمی 
طی ۵۰ سال گذشته افزایش پنج برابری داشته که به 
مرگ بیش از دو میلیون انسان منجر شده و خسارت 

3/64تریلیون دلاری به جا گذاشته است.
*ایسنا/ به گفته مقامات محلی پرو در یک سانحه 
رانندگی یک دستگاه اتوبوس پس از انحراف از مسیر 
اصلی به پرتگاهی سقوط کرد که بر اثر آن دست کم 

۲۹ تن جان خود را از دست دادند. 

 محاکمه مهره های یک شبکه بین المللی
 قاچاق مواد مخدر در تهران 

جلسه محاکمه مهره‌های یک شبکه بین‌المللی 
قاچاق مواد مخدر در سوئد به نام‌های »استفان 
ــراون« به  کوین گیلبرت« و »سیمون کاسپر ب
اتهام حمل مواد مخدر، در شعبه ۱۵ دادگاه 
انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. 
به گــزارش شبکه خبر، بنا بر کیفرخواست 
ایــن دو مهره شبکه بین‌المللی قاچاق مواد 
مخدر در سوئد، استفان کوین گیلبرت متهم 
به حمل ۹ کیلو و ۸۰۰ گــرم شیره تریاک و 
سیمون کاسپربراون متهم به حمل ۲۱ هزار 

قــرص تــرامــادول هستند. به گــزارش صــدا و 
سیما‏، ایــن دو تبعه سوئدی، بهمن ۱۳۹۸ 
به اتهام قاچاق مــواد مخدر در فرودگاه امام 
خمینی )ره( دستگیر شدند و از اعضای یک 
باند بین‌المللی قاچاق مــواد مخدر هستند. 
متهمان با حضور در جلسه دادگاه بعد از تفهیم 
اتهام به دفاع از خود پرداختند و وکیل مدافع 
 آنــان نیز از اتهامات موکلان خود دفــاع کرد.
روند رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و جلسه 

بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می شود.

راز  اجساد داخل تانکر آب در سیرجان فاش شد

توکلی/ دادستان عمومی و انقلاب سیرجان 
از شناسایی هویت  دو پیکر مجهول الهویه زن و 
مردی میان سال در تانکر آب یکی از شرکت های 
پیمانکاری معدن گهرزمین در این شهرستان 
خبر داد. به گــزارش خراسان،قاضی محسن 
نیک‌ورز روز گدشته افزود: بر اساس تحقیقات 
پلیس آگاهی این افــراد در زمستان 99 فوت 
شده اند و فرضیه قتل در این پرونده منتفی 
شده است. او با اشاره به اطلاعات تکمیلی در 
بــاره  پیکرهای  کشف شده  درسیرجان بیان 
کرد: براساس پیگیری های تخصصی پلیس 
آگاهی، هویت این دو پیکر  شناسایی شده و 
مربوط به دو معتاد متجاهر است. یکی از این 
دو فرد متوفی بومی  استان کرمان نبوده و برای 
 انجام کار وارد شهرستان سیرجان شده بود.  

وی ادامه داد: به احتمال قوی  این افراد   به دلیل 
مصرف مواد مخدر فوت کرده اند  و دلیل جنایی 
و قتل در این پرونده مطرح نیست.  وی گفت: با 
کشف این دو پیکر  شایعاتی در فضای مجازی 
دربــاره استفاده طولانی از این تانکر برای آب 
شرب کارگران  معدن مزبور مطرح شده که همه 
این شایعات رد و اعلام می شود که بر اساس گفته 
مسئولان یکی از شرکت های پیمانکار گهرزمین، 
این تانکر قبلًا در یک مکان متروکه بوده و  از آن 
استفاده نمی شده است و به تازگی برای  آب 
پاشی محیط معدن خــریــداری شــده و قبل از 
استفاده و هنگام تنظیف داخل آن، کارگران 
متصدی، دو  اسکلت با لباس را داخل این تانکر 
مشاهده کرده و به مسئولان شرکت خبر داده اند 

و پیگیری های بعدی انجام شده است.

برخورد شناور تندرو به یک سکوی گازی  پارس جنوبی 

سکوی B فاز ۱۲ پارس جنوبی پس از برخورد 
یک شناور تندرو، بــدون هیچ‌گونه آسیبی در 
مدار تولید قرار دارد.  به گزارش فارس و به نقل 
از شرکت نفت و گاز پــارس، ساعت ۱۳ و ۳۰ 
دقیقه دیروز، یک فروند شناور تندرو به سکوی 
گازی B فاز ۱۲ پارس جنوبی مستقر در میدان 
گــازی پــارس جنوبی برخورد کــرد. با اقــدام به 
موقعیت  در  حاضر  عملیاتی  کارکنان  موقع 
سکو، این حادثه به سرعت مهار شده و هیچ‌گونه 
تلفات یا آسیب جانی به دنبال نداشت. همچنین 

هیچ‌گونه آسیبی به تأسیسات عرشه دریایی 
سکوی B فاز ۱۲ پارس جنوبی نرسیده و علل 

حادثه در دست بررسی است.

سجادپور- اعترافات تلخ نوجوان 15 ساله ای 
که در اقدامی جنون آمیز مادربزرگ و پدرش را به 
طرز فجیعی کشت و اجساد آنان را به آتش کشید، 
بار دیگر زوایای وحشتناکی از گسترش اعتیاد و 
طلاق را در جامعه فاش کرد. دو آسیب اجتماعی 
که به گفته این نوجوان از وی یک قاتل ساخته 
است، تعمق در این پرونده جنایی و کنکاش در 
ریشه های این ماجرای هولناک، برخی از پدیده 
های خطرناک اجتماعی را نمایان می کند که 
امروز در زیر پوست شهر، آرام آرام جولان می دهند 
و بیشتر از هر حادثه طبیعی و غیرطبیعی قربانی 
می گیرند اما خود یا دیده نمی شوند  یا خیلی از 
مسئولان قصد مشاهده این وضعیت تاسف بار را 
ندارند چرا که سن اعتیاد به مواد مخدر صنعتی، 
ازدواج با اتباع بیگانه و طلاق در این پرونده جنایی 
تنها بخشی از گسترش آسیب های اجتماعی 
است. آن چه می خوانید گفت و گوی اختصاصی 
خراسان با نوجوان 15 ساله پشت میله های 
بازداشتگاه است که بیست و هشتم مرداد پس 
از قتل مادربزرگ و پدرش در شهرک مهرگان 
مشهد، اجساد آنان را در منزل مسکونی به آتش 
کشید و به شمال کشور گریخت اما با ردزنی های 
اطلاعاتی وصــدور دستورات ویــژه ای از سوی 
قاضی دکتر حسن زرقانی در ساری دستگیر و به 
مشهد منتقل شد. این نوجوان که در اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی و با نظارت سرهنگ 
ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( مورد 
بازجویی های تخصصی قرار گرفته بود به صراحت 
ارتکاب جنایت را پذیرفت و به فیلم بــرداری از 

صحنه هولناک قتل نیز اقرار کرد.
نامت چیست؟ احسان- الف

تــا کــاس چندم درس خــوانــدی؟ تــا ششم 
ابتدایی

چرا ادامه تحصیل ندادی؟ به درس و مدرسه 
علاقه ای نداشتم.مدیر مدرسه مرا درک نمی 
کرد. از سوی دیگر هم به خاطر طلاق مادرم تحقیر 
می شدم و دوست داشتم با دوستانم به تفریح و 

خوش گذرانی بروم!
پدر و مادرت ایرانی هستند؟ نه! پدرم از اتباع 
خارجی است.نمی دانم چرا مادرم با تبعه خارجی 
ازدواج کرد که امروز من با این بدبختی ها روبه رو 
شوم. اگر او می دانست عاقبت این ازدواج چه می 
شود و حتی فرزندانش هم نمی توانند شناسنامه 
بگیرند، شاید از تصمیم خودش منصرف می شد و 

من هم فرزند طلاق نام نمی گرفتم!
مگر پدر و مادرت از هم جدا شدند؟ بله! من 
هیچ وقت پدرم را ندیده بودم چون زمانی که من 

چند ماهه بودم مادرم طلاق گرفت.
چرا؟ چون پدرم به جرم مواد مخدر دستگیر و به 
تحمل 20 سال زندان محکوم شد. آن زمان  من 

نوزادی یک ماهه بودم. مادرم نیز از این شرایط 
استفاده کرد و از پدرم که در زنــدان بود طلاق 
گرفت اما بعد از گذشت 11 سال، پدرم با شرایط 

عفو از زندان آزاد شد.
 یعنی تا یک سال قبل پدرت را ندیده بودی؟ 
نه! مادرم اجازه نمی داد با پدرم تماس بگیرم. او 
می گفت پدرت اعتیاد دارد و می ترسد مرا هم 

معتاد کند.
پدرت بعد از آزادی از زندان ازدواج نکرد؟ نه! 
دلیل طلاق مادرت فقط دستگیری پدرت 
بود؟ شاید این عامل اصلی بود اما مــادرم می 
گفت: زمانی که با پدرت ازدواج کردم او موضوع 
اعتیادش را از من پنهان کرده بود و ادعا می کرد 
که اعتیاد ندارد اما هنگامی که تو را باردار شدم 
دیگر سیخ و سنجاقش را در خانه پهن کرد.به 
همین دلیل هم سال 85 وقتی پدرم دستگیر شد 

مادرم از او طلاق گرفت.
مادرت ازدواج کرده است؟ بله! او دو سال قبل با 
مرد دیگری ازدواج کرد و اکنون نوزاد دختری هم 

دارد ولی در شهر جدید گلبهار زندگی می کند.
چه شد که تصمیم گرفتی نزد پدرت بروی؟ 

مادرم خیلی از پدرم بدگویی می کرد که آدم خوبی 
نیست! از سوی دیگر وقتی پدرم از زندان آزاد شد 
با مادرم تماس می گرفت که مرا نزد خودش ببرد. 
بااین حال مادرم اجازه نمی داد تا این که سال 
گذشته مادرم به یک مسافرت رفت. من هم که می 
خواستم بدانم اصلا پدرم کیست و چگونه مردی 
است، شماره تلفن او را از گوشی مــادرم خارج 
کردم و برای اولین بار با او تماس گرفتم و با دعوت 

پدرم به مشهد آمدم.
برخورد پدرت چگونه بود؟ او از دیدن من ابراز 

خوشحالی می کرد ولی دیگر اجازه نمی داد نزد 
مادرم بازگردم. او هم به شدت از مادرم بدگویی 

می کرد و او را زن خوبی نمی دانست.
چگونه معتاد شدی؟ مصرف مواد مخدر را از 
12 سالگی شروع کردم. آن زمان در گلبهار و کنار 
مادرم بودم که یکی از دوستانم حشیش مصرف 
می کرد )البته همه دوستان من معتادند( او برای 
اولین بار سیگاری )حشیش( را به دستم داد و 
گفت بیا چند پک بزن، خیلی حال می دهد! من 
هم در حالی که در خیابان قدم می زدم، حشیش 

کشیدم و از آن به بعد هم ادامه دادم.
ولی در بازجویی ها گفتی شیشه و کریستال 
مصرف می کنی؟ بله!در همان 12 سالگی و 
زمانی که به حشیش معتاد شده بودم برای یافتن 

کار به تهران رفتم و در یک طباخی مشغول شدم.
آن جا اتاقی بود که شب ها را در آن مکان می 
ــال استعمال  خــوابــیــدم. یــک روز وقتی در ح
حشیش بودم یکی از دوستانم که آن جا کار می 
کرد مقداری شیشه به من تعارف کرد و گفت: اگر 
می خواهی خوابت نبرد، از این ماده مصرف کن! 
من هم که پسری کنجکاو بودم و هیچ راهنمایی 
در زندگی ام نداشتم، خیلی راحت پذیرفتم و از آن 

روز به بعد به مصرف شیشه آلوده شدم.
چه شد که به مشهد بازگشتی؟ یک روز پدرم 
تلفنی تماس گرفت و از من خواست به مشهد 
بازگردم . من هم گفتم اگر قول می دهی برایم 
گوشی تلفن هوشمند بخری، برمی گردم. او قول 
داد و من هم به مشهد آمدم و بعد از آن هم گوشی 

را برایم خرید.
پدرت می دانست تو شیشه مصرف می کنی؟ 
بله، من در حضور او شیشه می کشیدم.خیلی هم 
خوشحال بود! برخلاف مادرم هیچ وقت مرا منع 
نکرد. من آزادانه در خانه شیشه می کشیدم  و او 

هم شیره و تریاک خود را مصرف می کرد.
هــزیــنــه هـــای اعــتــیــادت را چــگــونــه تامین 
می‌کردی؟ همه هزینه ها را پدرم می داد تا نزد 
مادرم نروم! البته خودم نیز در کنار عمویم کار می 
کردم ولی در سرویس بهداشتی شیشه می کشیدم.

روزی چقدر هزینه اعتیادت بود؟ روزی 4 بار و 
هر بار 10 هزار تومان مصرف می کردم البته به جز 

کریستال و حشیش!
خودت دوست داشتی نزد مــادرت بروی؟ 
مادرم را دوست داشتم اما او اجازه نمی داد مواد 
مصرف کنم. مجبور بودم کنار پدرم بمانم. ولی 
پدرم نیز گروکشی می کرد .او می گفت: هر وقت 
شناسنامه گرفتی بعد اجازه می دهم نزد مادرت 

بازگردی!
شناسنامه چه ربطی به دیـــدار با مــادرت 
داشت؟ همان طور که گفتم پدرم از اتباع خارجی 
بود و طبق قانون من می توانستم بــرای خودم 

شناسنامه بگیرم. اگر این اتفاق می افتاد پدرم نیز با 
همین مدارک می توانست مدارک اقامت در ایران 
را بگیرد. به این دلیل می ترسید که من نزد مادرم 
بروم و او اجازه ندهد تا پدرم با استفاده از شرایط و 

موقعیت من بتواند مجوز اقامت بگیرد.
پدرت چه کاره بود؟ او با بیل مکانیکی کار می 

کرد و مخارج زندگی را می پرداخت.
چرا تصمیم به قتل پدرت گرفتی؟ چون خیلی 
مرا کنترل می کرد، حتی با گوشی تلفن هم مرا 
زیرنظر داشــت. یک بار وقتی می خواستم نزد 
مادرم بروم و تا اول قاسم آباد رفته بودم ، ناگهان از 
راه رسید و مرا کتک زد. از سوی دیگر هم من مواد 
بیشتری مصرف می کردم و او فقط پول شیشه 

را می داد.
ــاره پــدرت داشتی؟ احساس  چه حسی درب
پدرانه نداشتم.من او را هیچ وقــت در دوران 
کودکی ندیده بودم و نمی توانستم او را دوست 

داشته باشم!
نقشه قتل را چگونه کشیدی؟ اول با یکی 
از دوستانم که معتاد است تماس گرفتم )همه 
ــواد هستند یا مصرف  دوستان من یا ساقی م
کننده( و دربــاره قرص های خواب آور پرسیدم 
چون قصد داشتم او را در خواب بکشم! وقتی نام 
قرص را فهمیدم به گلشهر رفتم و تعدادی قرص 
از داروخانه خریدم و بعد هم پودر قرص ها را درون 
دوغ ریختم که مادربزرگ و پدرم آن را خوردند و 

من نقشه ام را اجرا کردم.
مادربزرگت را چرا کشتی؟ اول قصد کشتن او را 
نداشتم اما هنگامی که پدرم را با متکا خفه کردم، 
ناگهان مادربزرگم را بالای سرم دیدم و به ناچار او 

را هم خفه کردم تا جنایتم پنهان بماند.
چرا خانه و اجساد را آتش زدی؟ می خواستم 

آثار جرم را از بین ببرم.
ولی مدت زیادی جسد پدرت را روی زانویت 
گذاشته ای و از لحظه های وحشتناک قتل 
فیلم می گیری، چرا؟ آن لحظه نمی فهمیدم چه 
می کنم ، وقتی خودم فیلم را روز بعد دیدم سکته 
کردم! باورم نمی شد که با سه مدل مختلف پدرم 

را کشته ام!
امــا فیلم هــای ترسناک قتل را روی فلش 
ریخته‌ای؟ باز هم نفهمیدم چرا این کار را کرده ام!
در فیلم نه تنها از این جنایت ناراحت نیستی 
بلکه لبخند می زنی؟ آن لحظه هیچ کدام از 

اعضای بدنم در اختیار خودم نبود. 
مادرت از این دو جنایت هولناک خبر داشت؟ 
نه! ولی به طور غیرمستقیم به او گفتم که پدرم را از 
روی زمین برمی دارم. ولی مادرم گفت: این حرف 

ها را نزن که بعد پشیمان می شوی.
پول هایی که از کیف پدرت سرقت کردی چه 
شد؟ در کیف پدرم فقط 100 هزار تومان بود که با 

آن ها مقداری شیشه، کریستال و حشیش خریدم 
تا خمار نمانم. خماری خیلی بددردی است!

ماشین پدرت را کجا بــردی؟ بعد از قتل می 
خواستم صحنه سازی کنم به همین دلیل پراید 
141 پدرم را سوار شدم و به جاده کلات رفتم تا رد 
گم کنم. خودرو را آن جا رها کردم و خودم با نیسان 
به گلبهار رفتم و روز بعد هم به ساری گریختم که در 

آن جا هم دستگیر شدم.
مادرت را دوست داری؟ بله! مادرم را خیلی 
دوســت دارم امــا ای کــاش از پــدرم طــاق نمی 

گرفت.
چرا؟ چون یکی از بدبختی های من طلاق آن 
ها بود. اگر پدر و مــادرم بالای سرم بودند و مرا 
راهنمایی می کردند شاید عاقبتم این گونه نمی 

شد.
ریشه این جنایت را در طلاق می دانی؟ تنها 
طلاق نه! چرا که اعتیاد به شیشه و حشیش هم 

نقش مهمی داشتند.
در این سه سال آیا سعی کردی اعتیادت را 
ترک کنی؟ نه! هیچ راهنمایی نداشتم که مرا از 
این کار بازدارد  یا کمکم کند که آن را کنار بگذارم.
الان چه احساسی داری؟ خیلی پشیمانم! غلط 

کردم! عذاب وجدان دارم.
اگر به گذشته برگردی چه می کنی؟ اعتیادم را 
کنار می گذارم و پاک زندگی می کنم. با دوستان 
نابابی که سیگار تعارفم کردند قطع رابطه می 

کنم.
آن ها زندگی مرا نابود کردند اما پدر و مادر و خودم 

نیز مقصر هستیم.
توصیه ای برای نوجوانان داری؟ نوجوان ها 
مقصر نیستند. فقط باید شرایط سخت را تحمل 
کنند و با هر ماجرای کم اهمیتی مدرسه را رها 
نکنند اما پدر و مادرها باید قبل از طلاق به فکر 
فرزندان شان باشند. معلمان و مدیران مدرسه 
هم به نوجوانان توجه کنند و آنان را به خاطر بی 

احترامی  یا هر اشتباه دیگری از خود نرانند.

اعتیاد وطلاق از من قاتل ساخت!

سلفی پسر 15 ساله هنگام جنایت


